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 1درباره انحلال مجلس و رفراندوم 

 1٣٨٤مهرماه  ۷

 ر محترم مجله بخارایر و سردبی مد ی دهباش  ی عل یجناب آقا

ارادت چون اخ  و  زنده    ی مطالب  را  یبا عرض سلام  نظر  نایوز  ،ی قی ن صدیاد دکتر غلام حس یدرباره  ب  یر کشور و 
عنوان شده است که گاه    در مورد رفراندوم و انحلال مجلس، ،ر در دولت شادروان دکتر محمد مصدقی نخست وز

واقع با  موافق  گاه  و  تارین  ناقص  که  را  پدرم  نامه  رونوشت  استاد دکتر  سؤالادر جواب    19/4/1366خ  یست،  ت 
   .دارممی م ی ان نوشته شده است خدمتتان تقدی ون کاتوز ی هما ی محمدعل

ده  یدر لندن به چاپ رس   13۷۰در سال  « کتاب ان در مجله »فصل ی کاتوزون یدکتر هما  ی ن نامه اول بار توسط آقایا
  است.

 . فرهنگ و ادب یق روزافزون در اعتلایتوف  ی با آرزو

 با تجدید مراتب احترام 

 حسین صدیقی 

 

 1٣٦٦ /4/ 19 خ:یتهران به تار

 ان ی ون کاتوز یهما ی دکتر محمد عل یمحقق ارجمند آقا

 . ست یعت ابر بهار نی امساک در طب  ،دیبا رس ی با خط ز   ی نامه گرام   ،غیدر  ی از الطاف ب  گزاریسپاس با عرض سلام و  
  ی شواینکه به کار ترجمه خاطرات پیاز ا  .خواهممی ر افتاده پوزش  یچون چندروز در تهران نبودم و پاسخ نامه به تأخ 

  خواهانم. ه را از یآن دانشمند گرانما  ی ابید شاد شدم کام ایپرداخته ی س یبه زبان انگل  ی د نهضت ملیفق

حات  یدانم تا چه حد توض نمی قت آنست که  یاست حق  ی راجع به روشن کردن دو موضوع که مورد نظر جناب عال
دکتر محمد مصدق   «ر سرآمدیدل »رجال  یکمال و مقتدا یشواینسبت به پ یو ارادتمند ی بنده با ملاحظات اخلاق

ار  یبه اندازه قدرت و اخت  ی و حق شنو  ی و حق گوئ   یی به اصول حق جو  ی ش یشه گرای از آنجا که هم  ی سازگار است ول 
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را    « انفسکم  ی مرم و خبر »قولوا الحق و لو علشمی قت را اعظم سعادات  یش داشته و دارم و سعادت درک حقیخو
ن  ی ن فضایبرترلت انصاف را یو فض «میثاک ال اف  کلٌ ل یو» مارم،شمی  یرویپ یستهیشا یده ی از جمله سخنان برگز

  ی ت دوگانه که تا حدسؤالا در پاسخ    ست،یز نیجا  « وقوف و سکوت وقوف داری ق بی تصد»نکه  یبا توجه به ا  ،دانممی 
   انم.رس می به عرض  درآمده است، ی خی مات تارکبصورت محا

ن نظر ضرورت  ی از ا  1332که رفراندوم مرداد    اندگوناگون فرموده   هاید در جایفق  یشوایپ»مجلس که    یراجع به رأ
م  یب  أت نظارت اسکناس آورده بود، یت در هیعضو  یدر مجلس برا  ی ن مکیکه حس   یی داشت که با توجه به چهل رأ 

اعتماد نسبت    ین به قتل افشار طوس به عدم رأ یدر مورد متهم  [ی زهر  ی عل:ح  ی]صح  ی ضاح بقائیکه است  رفت می آن  
   به دولت منجر شود«.

اعتماد نسبت به دولت در   یأت نظارت اسکناس با موضوع عدم رأیده بنده موضوع انتخاب ناظر بانک در هیبه عق
   است. اس مع الفارق یست و از مقوله قیهم طراز ن  ( که دکتر مصدق در رأس آن بود  ی ضاح )دولتیمورد است

 
 1332ماه  ام تیر دکتر غلامحسین صدیقی، سی

 :ن بابیل من در ای و دلا یر نظر در مرحله بعدییمن و تغ ی درباره رفراندوم و عدم موافقت ابتدائ

که با نقائص    ی انحلال   ، انحلال مجلس انجام دهد  ی که دولت برا  ی با رفراندوم   من با رفراندوم اصولا  مخالف نبودم،
به    ،ا ناحقیبه حق    خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عملا    ت،یخ مشروط یو به حکم سوابق در تار  ی ن اساسیقوان

   موافقت نداشتم.   داد،می ناچار امکان عمل    ،ی واقع  ا ضرورت ی  ی شخص  میلر، بنابر  ی وز  و نصب نخست   شاه در عزل 



3 
 

دوره اول مجلس و   ی ل قهری)تعط ی قمر  ی هجر 1٣٢٦  ی الاول  یجماد  13اشاره به سوابق از آن جهت است که از  
  ی براساس گاه شمار  ()ی مل ی مجلس شورا گذاریآغاز دوره چهارم قانون ) 1339شوال    1۵ر( تا یآغاز استبداد صغ

ست وهشت  یده سال و دو ماه و ب  ت،یزده سال و پنج ماه و دو روز نظام مشروط یب در مدت سیبه تقر  ( ی قمر  ی هجر
  ...!کم نبوده است  های ختگیخ هم گس یرم و پس از آن تا ایروز فترت داشته 

ر  ی و وز   ی ر دادگستری و وز  ی ر دفاع ملی ر و وز ی از نخست وز  ی زهر  ی ضاح علید پس از آنکه ورقه استیفق  یشوایپ
ن کشف قتل  ی و مأمور  ی انتظام   هاین از طرف دستگاه یکشور و دولت راجع به ارتکاب زجر و آزار و شکنجه متهم

)ورقه  1332ر  یمورخ پانزدهم ت  ی مل  ی ن جلسه دوره هفدهم مجلس شورایاعترافات در هشتاد و ششمبه منظور اخذ  
ر  یدر هفدهم ت  ،خوانده شد  (م شده بودی به مجلس تقد  1332ر  ین جلسه مورخ دهم تیضاح در هشتاد و چهارم یاست

ماده بودن دولت را به دادن  د و آی ر( به مجلس برو یت  1۸پنجشنبه  )فردا    ی لطف  یبه من فرمود که شما و آقا  1332
با   ی لطف  یشما از طرف من و خود و آقا  د.یندگان برسانین کند به اطلاع نمایکه مجلس مع  یضاح روزیاست  پاسخ

  د.یحات لازم را به عرض مجلس برسان یتوض  ی ر دادگستری سمت وز

(  ی )مرحوم دکتر عبدالله معظمس مجلس  یمن با اجازه رئ  .میخ مذکور به مجلس رفتی و من در تار  ی مرحوم لطف
لواینما  ی به مجلس معرف   ی ل وزارت دارائیر را به سمت کفمبش    ی عل  یخواستم آقا مصوب    ی ح قانون ی م و نسخه 
   ضاح به عرض مجلس برسانم.یپاسخ است یم کنم و آماده بودن دولت را برای ر را تقدی نخست وز

آقا جناب  چون  گفتم  سخن  آغاز  وز   یدر  کسای نخست  علت  به  بر  مجلس  بـه  نتوانستند  ندگان  ینما  ...ندیایلت 
بلند و    ی دن آن کلمات باهم با صدایضاح است به محض شنیمخالف ظاهرا  به تصور آنکه مطلب منحصر به است

تکرار    نا  ید دوباره گفته قبل را عیسر و صدا« خواب»ستادم و چون  یمن خاموش ا  به اعتراض پرداختند.  دا  ی در هم شد
گر بار همان قول را  ی د آمد دی من ساکت شدم و چون آرامش پد  آنان به اعتراض بلند شد.  یبلافاصله صدا  .کردم

  ی ر به سمت کفالت وزارت دارائی ر را از طرف نخست وزمبش    ی عل  یتکرار کردم و در سکوت مجلس گفتم آقا
که    یانم که دولت روزرس می ترم  ندگان محیدارم و به عرض نمامی م  ی را تقد  ی ح قانون ی کنم و نسخۀ لوامی   ی معرف 

ندگان  یاد نمایفر  .ن آمدمییبون پایضاح حاضر است و از تریدادن پاسخ است  ین کند برایمع  ی مل  ی مجلس شورا
 . د و...«یایمجلس ب  د بهیخودش با»ر  ی گفتند که نخست وزمی مخالفان    متشنج شد.و جلسه به شدت  مخالف بلند  

  . ن کرد و ختم جلسه را اعلام نمودیرا مع  ندهی نظم را برقرار ساخت و وقت جلسه آ  ی ستگیس مجلس باوقار و شایرئ
  یکنم اگر آقانمی د رفتار من به ما گفت گمان  یبا تائ  ی مرحوم دکتر معظم  .میس رفتیرئ  اتاقو من به    ی مرحوم لطف

تم دادن پاسخ دشوار  گف  .رد یضاح صورت گیندگان مخالف بگذارند که پاسخ استی ند نمایایدکتر مصدق به مجلس ن



4 
 

م  یزده ونیم و از آنجا در ساعت سیکرد  ی س مجلس خداحافظیاز رئ .انمرس می شان یان امر را به اطلاع ایست جرین
  ی ر برای ان را در لزوم حضور شخص نخست وزیمن واقعه را شرح دادم و اصرار مجلس  .میر رفتی به خانه نخست وز

   .گفتم  ز یس مجلس را نیده رئیو عق .دمیضاح را به اطلاع رسانیپاسخ است

د گفتند من مجلس را منحل  شومی ضاح چه  یگفتم پاسخ است  د.ی گر به مجلس نروی ان دیفرمود آقا  د،یفق  یشوایپ
د و  ایعضو پارلمان بوده   هاسال   ی جناب عال  ،دکتر  ی من گفتم جناب آقا  .گفتند با رفراندوم  گفتم چطور؟   .کنممی 

  یدر زمان زمامدار  ی انتخابات مجلس فعل  ،در پارلمان حاصل شده است   ی ندگیشتر از راه نماینام بلندتان ب  شهرت و 
و وجود سوابق که    ی ن اساسیص قوانیحالا با نقا  ،د ایکرده   ی نیصورت گرفته و نسبت به آن اظهار خوشب  ی جناب عال

ا انحلال  ی دا کرده آیعادت پ  و ممتد حکم رسم و   ی متوال  هایران هنگام فترت یت ایخ مشروط یو تار  ی در حقوق اساس
اکثر آن  در  را که  دار یمجلس  راه اجرایت  از  از ح   ید  داخلیرفراندوم  به صلاح مملکت    ی و خارج   ی ث مصالح 

ن کار  یفرمود شاه جرأت ا د؟یکنمی گر انتخاب کند چه  ی ر دی مجلس شاه نخست وز   ، اگر پس از انحلال  د؟یدانمی 
ندگان  یگفتند به پنج تن از نما  است انحلال آن ضرورت ندارد.  ی طرفدار جناب عالت مجلس یگفتم اکثر  را ندارد.

ضاح مربوط به قتل افشار طوس  یگفتم است  اندازند.می ت  یدهند و دولت را از اکثرمی ون تومان  میلیک  ی  ی موافق نفر
د  ینمامی د  یم بعی دست دار  ع او به یت قتل فجیفی که در مورد اتهامات و ک  ی ر و شواهدی و مدارک و اقار   هابا پرونده 

  ی و بدنام   یان موجب خواریمجلس   یبرا  ی ن عملی عدم اعتماد به دولت و ساقط کردن آن منجر شود و چن  یکه به رأ
نکه در اعتقاد و  یقان به اید با ای م به رفراندوم داریگفتم اگر تصم  .توان کار کرد نمی ن مجلس  یگر با ای گفتند د .است 

د که  یحاصل نخواهد شد اجازه فرمائ  ی دارتان نقصانیپا  هایبه سبب کار   ی جناب عالارادت من نسبت به شخص  
ر  یبه تصو  ی نکه انحلال مجلس با رفراندوم رأسا از جانب جناب عالیرا گذشته از ای م دارم زی خود را تقد  ی استعفا
و من از طرف   ی مل ون نهضت یگان از طرف فراکس یش دکتر شایپ یچند ، دولت دور از خطر نخواهد بود ی بنده برا

د تأمل  یر(  بایت2۰فرمودند فعلا تا روز شنبه )  م که دولت قصد ندارد مجلس را منحل کند.ایدولت در مجلس گفته 
أت  یه  ل جلسه یش از تشک ید عصر شنبه پینکن  ی چکس صحبتین مذاکرات با هیدر باب ا   ی لطف  یشما و آقا  ، کرد 

   م کرد.یدولت باهم گفتگو خواه

ر و بحث و گفتگو جمعا  به  ی دار با نخست وزی روز جمعه و صبح شنبه پس از د  ی ون نهضت ملیفراکس ندگان  ینما
ر در ملاقات عصر روز شنبه به من خبر دادند و  ی امر را نخست وز  نیم گرفتند و ایمجلس تصم  ی ندگیاستعفا از نما

ندگان  یر نمایت  21کشنبه  ی وستند و روز  یپ  کنندگان ندگان مجلس به استعفا یگر از نمای د  ی چنانکه معلوم است بعد جمع
ب کار به صورت  ین ترتیده شد و به ایل کش یبه جلسه مجلس نرفتند و مجلس قهرا  به تعط  ی ون نهضت ملیفراکس 
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و انحلال مجلس شدند و    ی دولت موجب مراجعه به آراء عموم   یندگان خود به جایان نمایآقا  ی عنی  گر درآمد،ی د
   ن بود.ی ار اهون الضرر یاخت ، و تأمل سکوت رضا گونه من پس از فکر 

 ( ی)سعد قدم مجاز باشد   ی اگر از بلا بترس   اران  یبه وفا و عهد   ی که برگرفت ی قدم 

ا انحلال مجلس  یده مردم را در ابقاء  یفرستاد و عق  ی ام یران پیو تهران به ملت ای ر از رادی نخست وز  1332پنجم مرداد  
   د.یأت دولت رس یب هینامه رفراندوم به تصون یآئ  1332هفتم مرداد  خواستار شد.

خ نهم مرداد  ی ن کهبد در تاری بهاءالد که  ی شناک بودم و در مجلس دعوتی گذشت سخت اندمی من شخصا  از آنچه  
  ی از جمع  ی مل  یاست مجلس شورا ی به مناسبت انتخاب شدنش به ر ی در ملارد کرج به احترام دکتر معظم  1332
همانان که  میدر جمع    ، ب داده بودیادارات ترت  یران و رؤسا ی و چندتن از وز  ی ملون نهضت  یندگان فراکس یاز نما

دولت    یو امنا  ی ش از صرف غذا با استجازه از حاضران که اکثر رجال ملیپ  ،ات دارندیاز آنان خوشبختانه ح   ایهعد
را در حساس بودن  ح خود  یدۀ صریگفتم و عق  ی اس یانات سیل جریدر تحل  ی قه وقت خواستم و شرح ی بودند چند دق
چپ و راست و احتمال وقوع کودتا و ضرورت   ی کند و سوء استفاده عناصر افراط می د ی که ما را تهد  ی موقع و خطر

  ی اسیو س  ی و مل  ی فه وجدان یو گفتم من امروز وظ   ،رفراندوم اظهار کردم   ید انتخابات پس از اجرای اعلان تجد  ی فور
اظهار    ی دند ول ی ان مذکور سخنان مرا با دقت شنیآقا  .ان محترم برسانمین مطالب را به عرض آقایدانم که امی خود  

   نکردند. ی نظر

ه در جلسه  مرداد  وزیدهم  با حضور نخست  مذاکراتی أت دولت  به تصو  ی ر  هیراجع  نامه  وز یب  دربارۀ  ی أت  ران 
ن جلسه درباره موضع دولت و  یاضافه شد و من در هم  ایه به عمل آمد و به ماده دوم تبصر  ی مراجعه به آراء عموم 

  .کردم ی اب مجلس اظهاراتیر آن در غیف خطیوظا

   است مجلس استعفا کرد. ی از ر  1332ازدهم مرداد یس مجلس که با رفراندوم مخالف بود در یرئ

  ی طرف ی با نظم و ب (هامرداد در شهرستان   19مرداد در شهرستان تهران و دماوند و   12)رفراندوم در دو روز متفاوت  
نامه به حضور شاه در انحلال    1332مرداد    22خ  یر به تاری افت و نخست وزیاء امور انجام  یر از جانب اول ینظکم 

نت  ی مل   یدوره هفدهم مجلس شورا فرستاد و از شاه صدور فرمان انتخابات دوره    ی جه مراجعه به آراء عموم یدر 
و سازش    ی و خارج   ی عوامل داخل  ی گر گرفت و با جمع و هم آهنگی اما حوادث رنگ د  . هجدهم را استدعا کرد 

بهره   هااست یس با تعلقات شخص  برداریو  و احوال،  ی مخالفان  آن اوضاع  پو  از  آنچه  ا  ندگان یشد  و  ران  یصلاح 
  ... خواستند بشود! نمی دوستان روشندل سربلند  
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  .٢له یرة عن طویو هذه قص ! نت عجب کاریث و ای ب حدینت عجایا

 با تجدید مراتب سپاس و دعای نیک فراوان 

 حسین صدیقیغلام

 

 
 ، دیگر بازداشت بودیم فقید سید محمود نریمان در زندان لشکر دو زرهی حومه تهران که او و من هر دو با جمعیرادمرد  2

 ای گشته مبتلا هر فاضلی به داهیه  ای مانده ممتحن  هر عاقلی به زاویه

نجا که یک چند با استاد دکتر مهدی آذر در یک اتاق بازداشت  به من گفت شما در باغ کهبد حرف خود را زدید، تاریخ به ما این اشتباه را نخواهد بخشید! در هما
های  فی هم سالبودم شبی مرحوم لطفی از جایگاه خود به دیدن ما آمد چون شایعه محاکمه من و درخواست حکم اعدام از طرف دادستان ارتش در میان بود و لط

در حضور    1332وثق دیگری از آنچه بین پیشوای عالیقدر و من در تاریخ هجدهم تیر  پیمود من فرصت را غنیمت شمرده خواستم شخص مپیری و انکسار را می
 . جریان گفتگوی مذکور را برای استاد دکتر آذر شرح دادم و مرحوم لطفی به صحت آن گواهی داد .لطفی گذشته آگاه باشد

 : با آنچه گذشت همه باید با صفای دل و راستی و فروتنی بگوییم 

 د الانسان من هفوة  لاب    خود کیست بگو  آنکس که خطا نکرد 

ها در ابناء نوع آگاهید در  امید چنانست که جناب عالی هم که از پویندگان حقیقت هستید و جز غرض تاریخی منظوری ندارید و به ملازمت نقائص و ضعف
 خواندن این نامه آن لطیفه را در مدنظر داشته باشید:  

 که هیچ نفس بشر خالی از خطا نبود   گر به خطایی رسی و طعنه مزن  بپوش

 


